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الهه باقرزاده، 18 ساله
الهه  ســاله(:   16( شبانیان  معصومه 
جان! در شــعر تو چیزیک ه توجه مرا به 
خودش جلبک رد، دلتنگی و غم شــاعر 
بود. تو خواســته بودیک ه درک لام شعر، 
این دلتنگی‌ها را بگنجانی و موفق شده‌ای. 

شعرت بسیار زیبا و تأثیرگذار است.

آنیتا یاورزاده )17 ســاله(: الهه جان! 
اثرت بســیار زیباســت. البته من حس 
می‌کنــم ابهامش زیاد اســت و در انتها، 
همة فضای شــعر برایم روشن نشد. انگار 
شعرت پایان‌بندی گویاتری می‌خواهد.ی ا 
لازم است تصویرهاک امل‌تر و بازتر مطرح 
شوند تا به خوبی در ذهن ما شکل بگیرند. 

هســتی مبارکی )16 ساله(: من فکر 
الهه توانسته است احساس  می‌کنم شعر 
او را بــه خوبی منتقلک ند. اما راســتش 
سلیقة شخصی‌ام این استک ه در شعرها 
و داســتان‌ها، درک نار مشکلات و غم‌ها، 
امیدواری و شــادی را هم ببینم و تجربه 
کنــم. در حالی‌که این شــعر هیچ روزنة 
امیدی ندارد و خیلی تلخ اســت. به نظر 
من دنیــای ما به امیــدواری نیاز دارد و 
ادبیــات می‌تواند در این زمینه ســهمی 

داشته باشد.

کبرا بابایی: من جسارت الهه باقرزاده 
عزیــز را در اســتفاده ازک لمه‌ها بســیار 

می‌پسندم. کی لحظه توی خیالم الهه را 
شبیه شیمی‌دانی تصورک ردمک ه با جرئت 
و شــجاعت،ک لمه‌هــا را با هــم مخلوط 
می‌کنــد و از نتیجــه‌ایک ــه می‌گیرد، 
نمی‌ترسد. این جســارت به شاعرک م ک
می‌کند تا فضاهــای تازه، خیال‌های نو و 

تریکب‌های خلاقانه بسازد.
من از خواندن تریکب »کپه‌ای انسان« 
یا از تصور »تلنبارشدن با تنهایی، درک نج 
 کیفضا!« غافل‌گیر شــدم. پس به الهه 
تبر کیمی‌گویم و از اینکه  دایرة واژگان 

گسترده‌ای دارد، خوش‌حالم.
 البتــه اگر مــن جای او بــودم،ک لمة 
»اینجا« را از شعر حذف می‌کردم. چون 
نقش خاص و پررنگی در اثر ندارد و فقط 
 کیسطر را اشغالک رده‌ است. در شعری 
کوتــاه، اضافه ‌بودن حتیک کی لمه، کی 
حــرف ربط وی ا حتی مکثی نابجا، خیلی 
به چشم می‌آید و تأثیر منفی می‌گذارد.

از ایــن نکتــهک ه بگذریــم، باید قبول 
کنیمک ه شــعر الهه با قدرت شروع شده 
اســت، اما با قدرت تمام نمی‌شود. ما در 
ســطرهای ابتدایی تریکب تازه و فضایی 
نو می‌بینیم، اما وقتی‌که رفته‌رفته شــعر 
پیش می‌رود و به نیمة دوم می‌رســد، به 
توضیحی‌ نســبتاً معمولی اکتفا می‌کند؛ 
توضیحیک ه تلاشک رده تصویری باشد،  
اما در این زمینه خیلی موفق نبوده است. 
چون تصورش آســان نیســت و بیشتر 

مفهومی به‌نظر می‌رسد.
 همچنین فرود شــعر و پایان‌بندی آن 
بی‌رمق اســت و صلابت ابتدای شــعر را 
ندارد. در بخش دوم شــعر به جســارت 
بخــش اول نیاز دارد تا شــعریک امل با 
پایانی اثرگذار باشــد. دوست خوبم، الهه 

جان موفق باشی.

ترک اناری
های‌وهوی نفس‌هایم

 تأثیر ندارد

قلمستون

کبرا بابایی

بر دستان ترک‌خوردة اناری‌ات
نفسم سرمازدة پاییز است

که گرم می‌شود
با سرخی قلب اناری‌ات

ساغر ساعدی، 15 ساله

هستی مبارکی )16 ساله(: اولش خیلی 
دلم می‌خواســتک شفک نمک ه شاعر این 
شعر را برای چهک سی گفته است. چون از 
حال‌وهوای شعر این‌طور برداشت می‌شود 
که شــعر دربارة پدری ا مادر است. اما بعد 
منصرف شــدم و به نظرم رسید این‌طوری 
بهتر اســت. اینکه ما ندانیم شــعر به چه 
کسی تقدیم شده است، باعث مي‌شود بعد 
از خواندنش توی ذهنمان آن را به هرکسی 

که دلمان خواست نسبت بدهیم. 

ساغر  ســاله(:   16( شبانیان  معصومه 
جان! از شنیدن شعر شما بسیار لذت بردم. 
شعرت باعث شــد تصویری تازه از انار در 
ذهن مــا نقش ببندد. با خواندن شــعرت 
بهی ادک تاب »لبخنــد انار« آقای کرمانی 

افتادم.

آنیتا یاورزاده )17 ساله(: شاعر در این 
شعر از انار و پاییز حرف زده است. به نظر 
من می‌توانست تصویرهای پاییزی بیشتری 
را به ما نشــان بدهد تا فضای شعر برایمان 
ملموس‌تر شــود.ی عنی پاییز در شعر تنها 
در حد کی اســم باقی نمانــد و تبدیل به 

تصویرهای بهی ادماندنی شود.

کبرا بابایی: دوست خوبم ساغر ساعدی 
شعرک وتاهی ســروده استک ه من ‌بعد از 
چنــد بار خواندن آن احســاسک ردم کی 
جهان عاطفه پشــت این اثر وجود داردک ه 
البته فقط بخشــی از آن بــه وضوح دیده 
می‌شود و بخش دیگرش فرصت ظهور در 

شعر را به‌طورک امل پیدا نکرده‌ است. 
ساغر از انار در این شعرک وتاه به دو شکل 

با »قلمســتون« همراه شدیم تا سری به شاعران نوجوان استان چهارمحال‌وبختیاری بزنیم. چه جمع صمیمی 
و گرمی داشــتند. چه شعرهای خوبی خواندند در »انجمنی اقوت«ک انون پرورش فکریک ودکان و نوجوانان. چقدر 

شعر سرودن را جدی می‌گرفتند. خوب است شما هم همراهی‌مانک نید.

بهمن 361400



یاد ماه
امان بریده مرا

گاهی سر به سوی آسمان
وگاه درون چاه

 
ی اد آن شب‌های ستاره‌سوزی اد گوشوارة 

خاکی‌ات
بین موج موهایت

و
تکه‌های ماه روی صورتت

سنگینی هوای بی تو
از گوشة چشم‌هایم

چکه
چکه

می‌چکد
درون چاه

و شانه‌های ماهک ه می‌لرزد
فاطمه اصغرزاده،‌ 21 ساله 

معصومه شبانیان )16 ساله(: فاطمه‌جان! 
تصویر غم در شــعر شما با سطر آخر شعر 
و»شانه‌های ماهک ه می‌لرزد«، غافلگیری و 
پایان‌بندی جالبی را رقم زده اســت. اینکه 
»چکه‌چکه اشــک« حتی در شکل نگارش 
هم تصویر چیکدن و فروریختن را در ذهن 

مخاطب ایجاد می‌کند، بسیار زیباست.

هســتی مبارکــی )16ســاله(: من 
موسیقی، هماهنگی و هم‌آوایی حرف‌ها و 
کلمه‌ها را در این شعر فاطمه خیلی دوست 
دارم. تکرار حرف »آ« در ابتدای شعر بسیار 
گوش‌نواز است. در ادامه هم این موسیقی 

در جان شعر جریان دارد. 

ساغر ساعدی )15ساله(: فاطمه‌جــان! 
باخواندن شعر تو تصویر تنهایی، دلتنگی و 
ناراحتی در ذهن مخاطب به‌خوبی ساخته 
می‌شود. تصویر »شــب«، »چاه« و »ماه« 
تابلوی زیبایی از دلتنگی‌های شــبانه است 
و اندیشــه‌ای را منتقل می‌کندک ه در شعر 

شما پنهان است.

کبرا بابایی: شــعر فاطمه را دوست دارم، 
چون تلاشش برای رعایت تناسب در استفاده 
از عناصر شعری به‌خوبی دیده می‌شود. شاعر 
ما، هم به تخیل اهمیت داده، هم به عاطفه، 
هم تلاشک رده زبان شــاعرانه داشته باشد. 
همچنینک وشیده است ساختار را در اثرش 
حفظک ند و پراکنده‌گویی نداشــته باشــد. 
شــاعر چه ارتباط خوبی بین چاه و آسمان 
ایجادک رده اســت و شعرش چه پایان‌بندی 

تأثیرگذاری دارد. 
همة این‌ها درســت، اما من در سطر اول 
از خودم پرسیدم: چرا »امان بریده مرا؟« 
وقتی همة ســطرهای شعر بسیار ساده و با 
زبان امروزی ســروده شده‌اند، چرا زبان این 
سطر به گذشته‌ها گرایش دارد و می‌خواهد 
قدیمی حرف بزند؟ اصلًا با حذف این سطر 
چــه اتفاقی می‌افتد؟ اگر حذف شــود بهتر 

نیست؟
 بعــدک می جلو رفتم و از خواندن تریکب 
»شــب‌های ستاره‌سوز« بســیار لذت بردم؛ 
اگرچــه تصویر بعد از آنک می معمولی بود. 
به هر حال از این شــعر با ایــن ظرفیت‌ها 

توقعی بیش‌ از این‌ می‌شود داشت. 
یاد آن شــب‌های ستاره‌سوز گوشواره‌های 

روشن در موج موها 
و تکه‌های ماه بر صورتت 

در پایان اگر به‌جای »ســنگینی هوای 
بی‌تو« شاعر می‌نوشت:

شب بی‌تو
از گوشة چشم‌هایم

چکه
چکه

می‌چکد
شاید ساختار شــعر از این‌هم مستحکم‌تر 
می‌شد. پس شــاید بد نباشد فاطمه عزیز با 
همة شــناختیک ه از دنیای شــعر دارد، به 
ایجاز باز هم بیشــتر و بیشتر و بیشتر توجه 
کند تا اثــریک ه خلق می‌شــود، در ذهن 

مخاطب ماندگار شود.

وی ا دو معنا استفادهک رده است:
1. »دســت ترک‌خوردة اناری«ک ه تصویر 
دست‌هاییک ارک رده و پینه‌بسته را به ذهن 

می‌آورد. 
2. »قلــب اناری«که قلبی ســرخ، زنده و 

عاشق را به ذهن می‌آورد.
از این زیباییک ه بگذریم، شاید »های‌‌وهو« 
عبارت خوبی برای شروع شعر ساغر نباشد. 
چون های‌‌وهو بیشــتر معنای ســروصدا را 
منتقل می‌کند، در حالی‌که شاعر می‌خواهد 
کارکــرد گرمابخشــی و به قــول خودمان 
»هاکــردن« را از آن بگیرد. منتقل‌ نشــدن 
معنای درست، مخاطب را از فضای شعر دور 

می‌کند. 
شاید اگر ساغر ساده بنویسد: ها می‌کنم/ 
دستان ترک‌خوردة اناری‌ات را ...  این بخش 
شعر، گویاتر، ســاده‌تر و صمیمی‌تر شود. به 
‌هر حال این اثر بســیارک وتاه با این تصویر 
اناری خوش‌رنگ، تجربة‌ شاعرانة خوبي است 
برای ساغر عزیزک ه به پیوند عاطفه با تخیل 

فکر می‌کند.
 امــا من پیشــنهادی هــم دارم! به نظرم 
خوب استک ه ساغرجان روی نحوة چینش 
کلمه‌ها و دایــرة واژگان تمرکزک ند تا وقت 
سرودن شعر، اثرش راحت و روان در اختیار 
ذهنش قرار بگیــرد و تصویرهای بهتری در 

ذهنش ساخته شوند.

  مجله رشد جوان که کلاً به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و ی‌کباره هر 
چه را شما برای ما بفرستید، می‌خواند، پاسخ می‌دهد و چاپ میک‌ند. شاید برایتان این سوال پیش بیاید که کجا بفرستید؟ 
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